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سرمقاله

 ايران 
به مرزهاي هويتي‌اش زنده است

در ماه‌هاي اخير، رهاشدگي و 
سستي در التزام به حريم‌هاي 
اجتماعــي و هويتــي، به‌ويژه 
در عرصــه پوشــش، نگراني 
مصلحان و دلسوزان اجتماعي 
را برانگيختــه اســت. هرچند 
بحمدالله اكثريت جامعه ايراني، 
به‌ويژه بانوان، همچنان به حدود 
پوشش پايبندند و حجاب را در 
حد شايسته‌اي رعايت مي‌كنند، 
افراط برخي افراد ـ اعم از زنان و گاه مردان ـ در وانهادن ضوابط 
فرهنگي و اجتماعي، تا مرز عرياني يا نيمه‌عرياني، زنگ خطري 

جدي به شمار مي‌آيد. 
طبيعي است كه در روزهاي اخير و در گيرودار جنگ تحميلي 
دشمن، انسجام اجتماعي و ايستادن در صفي واحد در برابر 
دشمن، بر هر امري مقدم اســت و هيچ‌چيز نبايد جامعه را 
دچار چنددستگي و اختلاف كند. اما واقعيتي انكارناپذير نيز 
در ميان است: تنها جامعه‌اي مي‌تواند در برابر دشمن غدّار و 
مهاجم ايســتادگي كند كه بر مرزهاي هويتي خويش اصرار 
ورزد و از آنها پاسداري كند. رعايت عفاف در پوشش و پرهيز 
از عرياني، ديگر تنها التزام به ضوابط شرعي نيست، هرچند آن 
ضوابط نيز امري مهم و لازم است، افزون بر اينها اكنون حفظ 
حريم اجتماعي در مقوله پوشش، به‌مثابه پاسداري از هويت 
و دفاع از كيــان فرهنگي، اجتماعي و تمدني جامعه اســت. 
جامعه‌اي كه نتواند از مرزهاي هويتي و تمدني خود حراست 

كند، در برابر دشمن نيز تاب ايستادگي نخواهد داشت. 
مي‌دانيم كه موضوع عفاف، پاکدامني و حريم‌هاي اجتماعي 
در رفتار و پوشش، پديده‌اي نوظهور براي جامعه ايراني نيست. 
جامعه ايراني وارث تمدني چندهزارساله است كه در آن، اين 
حريم‌ها حتي پيش از اسلام نيز محترم شمرده مي‌شد و بنيان 
عظمت تمدني ايران بر همين چارچوب‌هاي بنيادين استوار 
بوده اســت. بنابراين بايد تأكيد كرد همچنان كه به انسجام 
اجتماعي در برابر دشــمن نيازمنديم و نبايد بگذاريم جامعه 
دچار شــكاف و چنددستگي شــود، در همان حال خواص، 
دلسوزان اجتماعي، فرهيختگان، و گروه‌هاي مرجع نيز بايد 
اثرات مخرب بي‌تفاوتي در برابر مرزهاي هويتي و حريم‌هاي 
اجتماعي را براي جامعه تبيين كنند. خود جامعه نيز از طريق 
سازوكارهاي اجتماعي خويش ـ از توصيه دلسوزان و مصلحان 
اجتماعي گرفته تا سازوكارهاي متعارف قانوني ـ بايد در برابر 

رسوخ عرياني بايستد. 
ايران صرفــاً يك جغرافياي محصور در فلات نيســت، ايران 
هويتي زنده و قدرتمند است كه مرزهاي هويتي‌اش، آن را معنا 
مي‌بخشد. اساساً تفاوت ايران با بسياري از كشورهاي جعلي 
ساخته استعمار در همين مرزهاي هويتي است. هركه ايران 
را دوست دارد و بقاي آن را مقدس و محترم مي‌شمارد، بايد 
براي پاسداري از مرزهاي اصلي آن، يعني مرزهاي هويتي و 
تمدني آن همت گمارد و بي‌شك آنچه گاه در برخي خيابان‌ها 
و فضاي مجازي در قامت ظاهر و رفتار برخي شهروندان ايراني 
مشاهده مي‌شود، هيچ تناسبي با فرهنگ و تمدن ايراني ندارد. 
اگر كسي با هر توجيهي پوشش غلط يا رفتار هويت‌ستيز عده 
معدودي را بي‌اهميت، نتيجه انتخاب آزادانه و حق مسلم آنها 
قلمداد كند، احتمالاً فردا و فرداها خيانت به مرزهاي سياسي 

و جغرافيايي ايران را هم حق انتخاب شهروندي مي‌خواند. 
هرچند مواردي از اين ‌دست، مانند پوشش‌هاي نيمه‌عريان 
يا عريان، در جامعه فراوان نيســت و اندك اســت، اما حتي 
يك مورد نيز بسيار است و مانند ســم مهلكي در روان پاك 
جامعه است. اگر جامعه در برابر آن بي‌تفاوت بماند، اين پديده 
به‌تدريج جامعه را از درون دچار فســاد مي‌كند و راه نفوذ و 
رسوخ دشمن را در صفوف اجتماع هموار مي‌سازد. آنگاه‌كه 
مرزهاي هويتي و تمدني از دست برود، مرزهاي جغرافيايي 
نيز دوام نخواهد آورد. مرزهاي جغرافيايي تنها زماني حفظ و 
محترم شمرده مي‌شوند كه مرزهاي هويتي محفوظ بمانند. 
اين ملت كه چنين در برابر دشــمنان ايســتاده است، وارث 
تمدني چندهزارساله است كه بر پايه مؤلفه‌هاي هويتي مقاوم 

و درون‌زايش شكل‌گرفته و بايد از آنها حفاظت كند. 
ســنت‌هاي الهي حاكم بر جوامع بشــري نيز مصدق همين 
مدعاســت، خداوند متعال در قرآن كريم هشدار مي‌دهد و 
مي‌فرمايد: »وَإذَِا أرََدْناَ أنَْ نهُْلكَِ قَرْيةًَ أمََرْناَ مُتْرَفيِهَا فَفَسَقُوا فيِهَا 

رْناَهَا تدَْمِيرًا« فَحَقَّ عَليَْهَا القَْوْلُ فَدَمَّ
 )و چون بخواهيم شهرى را هلاك كنيم خوش‌گذرانانش را 
وا‌مي‌داريم تا در آن به انحراف ]و فساد[ بپردازند و در نتيجه 
عذاب بر آن ]شــهر[ لازم گردد پس آن را ]يكسره[ زيروزبر 
كنيم. ( جامعه‌اي مي‌تواند در برابر دشمنان ده‌هابرابر )به‌ظاهر( 
قدرتمندتر از خود بايستد كه اولاً به قدرت خداوند متعال ايمان 
عميق داشته باشد و از او ياري بجويد و ثانياً صف واحدي در 
برابر دشمن باشد. مشغوليت جامعه به انحرافات فرهنگي و 

اجتماعي، مقدمه سقوط و فروريختن تمدني آن است. 

محمدجواد اخوان

مدیرمسئول

اين روزها لولوهاي ســرخرمن براي ترســاندن مــردم از عواقب 
»تسليم‌نشــدن مقابل امريكا« همگي با هم فعال شــده‌اند، بسيار 

هماهنگ، فني و سيستماتيك! 
حسن روحاني، يكي از سردسته‌هاي آنان، دو روز پيش شروع كرد، 
البته بعد از خاتمي كه افتخار ترساندن مردم با دروغ و سياه‌نمايي را 
كليد زد. روحانی آنچه را همیشه و در طول سال‌ها ریاست‌جمهوری 
و مدیریت‌های کلان کشور درباره جنگ و مذاکره می‌بافت، اين‌بار 
نيز بافت و به تن وفادارنــش كرد: »به مردم بگوييد قرار اســت ما 
مي‌خواهيم بيست‌سال ديگر بجنگيم، اگر قبول كردند، برويم ادامه 

دهيم. حالا شايد كسي بخواهد تا قيامت بجنگد«! 
كســي كه در حوزه بــوده و لابــد چهــار كلمه منطــق و اصول 
درست‌حرف‌زدن و درست‌انديشــيدن خوانده و اين همه سال در 
جايگاه‌هاي عالي سياسي بوده است، سخنش را با فرض‌هاي دروغ و 
مقدمات واهي و مهملات خيالي شروع مي‌كند. با اين دروغ‌سازي »تا 
ابد جنگيدن« كه قبل از روحاني، خاتمي نيز آن را »با گوش خودش« 
از كسي )نگفت چه كسي( شنيده بود، جملات ترسناك مي‌سازند. 

بعد از روحاني مشاورش محمود سريع‌القلم وارد شد و عيني‌تر حرف زد: 
»امريكايي‌ها بعد از انتخابات كنگره، چه دموكرات‌ها پيروز شوند و چه 
جمهوريخواهان، به سراغ عمليات گسترده نظامي عليه ايران مي‌آيند«. 
همزمان با سريع‌القلم محسن هاشمي از حزب سازندگي و همفكر 
مرعشي وارد شد و گفت ترامپ مي‌خواهد »نمدمالي« كند. هاشمي 
سناريوي »دلار ۳۰۰هزار توماني، تورم سه‌رقمي و قطع گاز، برق و 

بنزين« را براي زمستان پيش‌رو ترسيم كرد. 
قبل از او مرعشي از بزرگ‌ترين رانت‌خواران و بدهكاران نظام گفته 
بود: »اولويت مردم ديگر شهادت نيست، مردم مي‌خواهند زندگي 

كنند«. 

توجه كنيد كه دلار 300هزارتوماني ادعاي وزير خزانه‌داري امريكا 
بود و اين افراد حتي ســعي نكردند رقم متفاوتــي بگويند كه با او 

همصدا نشوند. 
اين فرايند سيستماتيك به سرعت رسانه‌هاي اصلاح‌طلب را در بر 
گرفت و مهدي پازوكي در روزنامه شرق مدعي شد كه »در صورت 
ادامه روند فعلي، ايران ممكن است به ســمت تورمي سالانه بالاي 

۶۰۰درصد حركت كند«. 
ديگراني هم گفتند و نوشتند و اين چرخه ادامه و تكرار دارد. اكنون دو 
پرسش جدي مطرح است؛ اول اينكه آيا وقتي همتي از بانك مركزي 
مي‌گويد »ابرتورم بعيد است« نوعي تكذيب قطعي و مطلق صداي 
همفكران خارج از دولت است يا نوعي هماهنگي و همصدايي؟! زيرا 
لازم نيست كه شما عين حرف ديگران را بزنيد تا در بازي آنان باشيد، 
حتي مي‌توانيد آن را انكار و تكذيب كنيد، به اين شكل كه احتمالش 

را كم بدانيد! 
پرسش دوم بسيار حياتي‌تر است. از خاتمي تا روحاني تا سريع‌القلم 
و مرعشي و هاشمي و تمامي همفكران آنان، پرچمدار حرفي بودند 
كه ديگر ملكه‌ي ذهن رسانه‌هاي آنان شده بود: »دشمني امريكا با ما 
توهم رهبران ما است. امريكا اگر ما عاقلانه رفتار كنيم دنبال دوستي 
و برقراري روابط عزتمندانه با ايران است«. اكنون چه شده است كه 
همان‌ها از حمله امريكا به ايران، در هر شــرايط و در هر صورت و با 
پيروزي هر كدام از دو حزب ســخن مي‌گويند؟! چه شده است كه 
گمان مي‌كنند دوست مردم ايران مي‌خواهد ابرتورم 600درصدي 
به ايران تحميل كند؟! اين آيا يك چرخش واقعي و ابطال باورهاي 
قبلي آنان است يا فقط اين‌بار تصميم گرفته‌اند ايران را تسليم امريكا 
كنند و چه چيزي آسان‌تر از بازي در نقش لولوي سر خرمن؟! و آيا از 
»انكار دشمني امريكا« تا »بزرگنمايي تهديد«، تغيير موضع است 

يا تغيير مصلحت؟!
اين تغيير لحن ناگهاني، اين پرسش را ايجاد مي‌كند كه آيا اين افراد 
به‌تازگي به واقعيت دشــمني امريكا پي‌برده‌اند، يا رويكرد آنها در 
فضاي جديد، تابعي از محاســبات سياسي و مديريت افكار‌عمومي 
است؟ محاسبه‌اي كه از ناديده گرفتن تهديد، به بزرگنمايي آن براي 
ايجاد فضاي ترس و همراه‌سازي مردم با سياست‌هاي خاص تغيير 

يافته است؟! 
آيا دولت »تسليم‌ناپذير« و همفكران »ترسناك« يك ناهماهنگي 
از پيش طراحي‌شده اســت؟! چرا ميان اظهارات مقامات دولتي با 
اظهارات مسئولان و مديران قبلي اصلاح‌طلبان تناقض است؟ اين 
تناقض را چگونه بايد فهميد؟ چهره‌هايي مانند هاشمي و سريع‌القلم 
و روزنامه‌هاي اصلاح‌طلب از ابرتورم و فروپاشــي اقتصادي هشدار 
مي‌دهند، ولي مقامات رسمي دولت بر »عبور از بحران« تأكيد دارند. 
همتي به‌صراحت »ابرتورم« را رد مي‌كند و افزايش نرخ ارز را عمدتاً 
ناشي از فضاي رواني و جنگ رواني دشمن مي‌داند. مدني‌زاده وزير 
اقتصاد، نيز اعلام كرده كه »از هياهوي شــكل‌گيري ابرتورم عبور 
كرده‌ايم« و ايران در حوزه اقتصــادي برنامه »آفندي« براي مقابله 

با دشمن دارد. 
اين دوگانگي، ايــن برداشــت را تقويت مي‌كند كه شــايد نوعي 
»تقسيم‌كار« در جريان اصلاح‌طلبي در جريان است. يك‌سو، بدنه‌ي 
رسمي دولت كه به دليل مسئوليت، ناچار به »مديريت اميد« و انكار 
بحران‌هاي جدي )مانند ابرتورم( اســت تا از شوك به بازار و جامعه 
جلوگيري كند. سوي‌ديگر، چهره‌هاي غيرمسئول و حاشيه‌اي كه با 
بزرگنمايي تهديدات خارجي مانند حمله امريكا و مشكلات داخلي 
مانند ابرتورم، زمينه‌‌ي رواني تسليم‌پذيري در برابر امريكا را فراهم 
مي‌آورند؛ سياستي كه با شعار »مذاكره براي نجات كشور« توجيه 

مي‌شود، اما در عمل مي‌تواند به معناي پذيرش فشارهاي حداكثري 
با چهره‌اي جديد باشــد. اين الگو همان اســت كه در آن، »ترس از 

فروپاشي« اهرمي براي تغيير محاسبات راهبردي كشور مي‌شود. 
روزگاري بر اين سرزمين گذشت كه مثلًا در دولت نهم كل چالش 
معيشــتي اصلاح‌طلبان با دولت، قيمت گوجه‌فرنگي بود! ســپس 
هشت ســال در دولت‌هاي يازدهم و دوازدهم از مسائل اقتصادي 
دم نزدند. دو، سه سالي بعد از آن دوباره به تورم و گراني توجه نشان 
دادند و حالا دچار يك پارادوكس مرگبار شده‌اند: اگر به‌خاطر‌دولت 
اصلاح‌طلب حــرف از تورم و گراني نزنند، با چه‌چيــز مردم را براي 
تسليم مقابل امريكا بترسانند و آماده كنند؟! و اگر تورم و گراني را داد 
بزنند، چگونه حرمت و آبروي دولت اصلاح‌طلب را در ذهن مردمي 
كه بيشتر مشكلات را از مديريت داخلي مي‌دانند، براي آينده حفظ 
كنند؟! اين تناقض گلوي آنان را فشرده و راه تنفس‌درست و بالطبع 
فكركردن‌درست را بسته است، پس چيزي جز مهملات و تناقضات 

از آن بيرون نمي‌آيد. 
حرف ما را نمی‌شنوید حرف آقای محمدرضا جلایی‌پور از روشنفکران 
مبعوث‌شدهی‌ اصلاح‌طلب را بشنوید که نوشته است:  دنبال کاهش 
احتمال جنگ پرشدت و زیرساختی و افزایش احتمال پایان بادوام 
جنگ با توافقی عزتمندانه و بدون عــدول از لوازم قدرت و امنیت و 
بالندگی بلندمدت ایرانید؟ به جای صف‌آرایی‌های اغراق‌شدة داخلی 
و قطبی‌سازی و افزودن شکاف‌ها از دو ســو و صحبت مدام از صلح 
خطاب به کشــور مورد تجاوز قرارگرفتة خودتان که فعلا پیشنهاد 
صلحی روی میزش نیست، موثرتر آن اســت که در هر حد ممکن 
انسجام و استقامت ملی بسازید و در ناظر داخلی و خارجی و دستگاه 
محاسباتی متجاوز، امید به نتیجه‌بخشی محاصره و تهدید و ملتهب 

و خونین شدن شکاف‌های داخلی را بکاهید.

 علی علوی  

 تست دروغ‌سنجي 
از ژنرال‌هاي امريكا

 عارف: دشمن را 
در جبهه اقتصادی هم 

شکست می‌دهیم پنتاگون به دنبال افشاگران خبر 
صفحه 2كاهش تسليحاتي در جنگ با ايران
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